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اميدوار مالملي
ايران ،ايذه ،دانشگاه آزاد اسلاميواحد ايذه، استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، 

چكيده
است و اسـاس "مختصري از تمثيلات ديوان مجيرالدين بيلقاني"خوانيم اي كه ميعنوان مقاله

سخنوران ايراني در قرن پنجم و ششـم كار ديوان مجيرالدين بيلقاني به تصحيح محمدآبادي است.
ي هنـرخـويش را بـا جامـه    "عروس سخن"ي اند و پيكرهبهره نماندههجري نيز از اين فنون بي

مجيرالـدين "تمثيـل پـردازان  "ي اين از جمله اند.آراسته گردانيده "ارسال المثل و تمثيل"ويژهب
اي كه معاصر است با تعليماتي اول قرن ششم هجري قمري است. دورهبيلقاني، شاعر اوايل نيمه

در قصايد انوري، كمال الدين اصفهاني، خاقاني، فلكي شرواني و "هاي صوري و معنويزيبايي"
توجه دارد و براي "تمثيل"، بويژه "و معنوي صنايع لفظي"ديگران. مجير در انواع ادبي خود به 

مورد بررسي و تحليـل قـرار "تمثيل"نشان دادن سبك شعري وي لازم است گرايش شاعر را به 
ي شـاعرمجير ساخته طبع و قريحه "تمثيلات"دهد كه برخي از هاي پژوهش نشان ميدهيم. يافته

وچهري است. افزون بر اين در ديـوان مجيـرو بعضي از آنها متأثر از فكر خاقاني و يا فرخي و من
هـايي كـه امـروز هـم متـداول اسـت، دوم،"مثـل "شـود: نخسـت،   ديده مي "تمثيل"سه نوع 

هاي مرده و غير متداول."مثل"هايي كه در عصر شاعر متداول بوده و سوم، "مثل"
اشعار ، ديوان"تمثيل"مجيرالدين بيلقاني، :واژگان كليدي
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قدمهم
اي كه معاصـر اسـتقرن پنجم و ششم هجري است. دوره "تمثيلي"اوج شكوفايي قصايد 

هاي صوري و معنوي گويندگان پارسي زبان و سخنوران مليح گـويي ماننـد:با تعليمات زيبايي
انوري، معزي، جمال الدين، كمال الدين اصفهاني، خاقاني شرواني، فلكي شرواني، نظامي، اثيـر
اخسيكتي، مجيرالدين بيلقاني و ديگر شاعران اين دوره، كه به طور فراوان بـه صـنايع لفظـي و

شود. يكي از سـخنوران ملـيح گـويمعنوي برمي خوريم، كه گاه از حد اعتدال نيز  خارج مي
ره مجيرالدين بيلقاني است، كه براي نشان دادن سبك وي قصد داريم عنايت و گـرايشاين دو

مورد بررسي و تحليل قرار دهيم. "تمثيل"او را به يكي از اين فنون يعني 
ي اول قرن ششم هجري قمري در شهر بيلقان از توابع شـروان ازمجيرالدين، در اوايل نيمه

اي بـوده، امـا تحـتو اگرچـه ادعـا دارد مـرد خودسـاخته    مادري ارمني ديده به جهان گشوده 
خاقاني تربيت يافته است. از اشعار مجير در وصـف آل خجنـد و حسـين بـن علـي، تعليمات
شود كه مذهب شافعي داشته است. چون شافعيان از نظـر اصـول عقايـد مـذهبي بـهمعلوم مي

تر از ساير مذاهب اربعه هستند.شيعيان نزديك
ه متأثر از فرخي و منوچهري است، بهترين معرف قدرت وي در علوم قـرآن،اشعار مجير ك

يمتداول در عهـد اوسـت، كـه نشـانه     "امثال و حكم و تمثيل"حديث، علوم عقلي، بلاغت و 
ي اوست. وي بعد از انقلاب دروني دچار دگرگوني روحيتسلط او بر همه علوم و فنون زمانه

گيـرد. و درمـانوي تصوف و زهد و موعظه به خود مـي شده و قصايدش تحت تأثير خاقاني ب
دلگشـا در شـعر خـود، مرهمـي "تمثيلات"ي بيند و از طريق ارائهدردها را در تزكيه نفس مي

هـا،نمايد. شاعر علت جنگ ها، تضادها و اختلافات انسـان براي تسكين آلام دروني تجويز مي
هـايري، آرزوهـاي بـر بـاد رفتـه، همـت     وفايي مردم زمانه، زشت خويي جهان، وارونه كـا بي

هاي روزگار، تأثير مخرب گردش افـلاك وضعيف، پيري زودرس، جبر زمانه، ستم ها، ناروايي
را ناشي از عدم توجهي زمان خود نيات موجود در جامعهتابش اختران در سرنوشت و ساير عي

مندانـه محكمـه پسـند كنـد بـاداند و براي اين كه موارد ياد شده را هنرمردم به عالم درون مي
هـايي درطريـق سـرودن شـكوائيه    نمايانـد. و از آرايد و مـي مي "ارسال المثل و تمثيل"چاشني

پردازد ونكوهش روزگار و گردش چرخ كجمدار به درمان آلام خويش و جامعة زمان خود مي
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مولـوي،   با نگـاهي بـه آثـار شـاعران و نويسـندگان بـزرگ چـون:       «زند. دست به هنرنمايي مي
بـراي بيـان    "تمثيـل و مثـل  "بريم كه ايـن شـاعران از   فردوسي، نظامي، سعدي و حافظ پي مي

ي سـبكي  ي بيان به عنوان شاخصهاند، تا جايي كه اين شيوههاي والاي خود سود جستهانديشه
ي ادبي درآمده است. از طرفي شـاعران و نويسـندگان بـزرگ    ي يك دورهآنان و حتي شاخصه

بان براي ايجاد ارتباط مؤثر و بهتر و تفهيم مطالب اخلاقي، عرفـاني و اجتمـاعي خـود    فارسي ز
  )32: 1386ذوالفقاري، »(اند.گرفتهبهره مي "مثل و تمثيل"همواره از 

شـبيه  "يـا   "مثـَل "اي كـه  تمثيل، (ارسال المثل) آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله«
ت بيارايند. اين صفت همه جـا موجـب آرايـش و تقويـت     و متضمن مطلبي حكيمانه اس "مثَل
گردد و گاه باشد كه آوردن يك بيت مثل در نظم يا نثر يـا خطابـه و سـخنراني    ي سخن ميبنيه

اثرش در پرورانيدن مقصود و جلب توجه شنونده بيش از چندين بيت منظـوم و چنـد صـفحه    
  )191: 1386(همايي، » مقاله و رساله باشد.

ها و صنايع مهم بديعي است، كه غالباً در آثـار ادبـي كهـن بـه كـار      از تكنيك تمثيل، يكي«
ارسـال  "را با  "تمثيل"ي بديع دانان گذشته و معاصر گرفته شده است. به طور كلي تقريباً همه

رود، ، ضرب المثلي در شعر يا نثر به كار مـي "ارسال المثل"دانند. حال آن كه در يكي مي "مثل
ذكر مثالي است براي اثبات يا استحكام يك انديشه، كه معمولاً اين مثـال از امـور   ، "تمثيل"اما 

يك انديشه بـه   "تمثيل"ي استدلالي دارد. در شود و بيشتر جنبهعيني و محسوسات انتخاب مي
  )76: 1372ابومحبوب، »(شود.تصوير كشيده مي
صي دارد و اين از عوامـل  مهارت خا "تمثيل"و  "هاي لفظي و معنويزيبايي"مجير در بيان 

را ابـزاري بـراي بيـان حقـايق بـه شـكلي        "تمثيـل "آيـد. او  تأثيرگذار شعر وي به حساب مـي 
اي كه وقتي آن را به آيات و احاديث و امثال و سخنان بزرگان محسوس قرار داده است به گونه

تا جايي كـه   گيرد.اي خاص به خود ميي اعتبار و پذيرش كلامش جلوهسازد، درجههمراه مي
  يابيم.از بسياري جهات او را هم سنگ معاصران وي مي

نگارنده در اين مقاله كوشش كرده است ديوان مجيرالدين بيلقاني را به تصحيح محمدآبادي 
مطالعه و بررسي كرده و با مراجعه به منابع معتبر، برخي از مشكلات را  "تمثيلات"ي در زمينه

  مايد.خوانيم بيان نبه شرحي كه مي
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  پيشينة تحقيق
  توان به موارد زير اشاره كرد:از تحقيقاتي كه بر ديوان اشعار مجير بيلقاني انجام يافته مي

نامة ارشد دانشگاه تربيت ديوان مجير الدين بيلقاني، پايانتحقيق در : 1390رشيد اسدي وليلو،  -
 معلم تبريز 

بررسي مختصات مشترك فكري در شعر شاعران سبك آذربايجاني، : 1393آرش مطلبي،  -
  فصلنامة بهار ادب

فرهنگ تشبيهات در اشعار مجير الدين بيلقاني، پايان نامة ارشد ، 1389خديجه ريحاني،  -
 گاه پيام نوردانش

پايان نامه ارشد  بررسي صور خيال در قصايد مجير الدين بيلقاني،، 1392داريوش قيطاسي،  -
 ايلام دانشگاه

صور خيال در شعر مجير الدين بيلقاني، پايان نامه ارشد دانشگاه ، 1386محمد استادي ارزيل،  -
 تربيت مدرس تبريز، 

بررسي بيان در قصايد مجير الدين بيلقاني، پايان نامه ارشد دانشگاه ، 1388زينب حبيبي مناب،  -
 تبريز، 

  
  تمثيلات ديوان مجيرالدين بيلقاني

ي ارسـال مثـل و تمثيـل در    اي دربـاره نوشتن است، اين كه پيش تر مطالعهي آنچه شايسته
  اي را پيش رو دارد.ديوان مجيرالدين بيلقاني صورت نگرفته است كه مقاله حاضر چنين مطالعه

  خوريم:در ديوان مجير به سه نوع ضرب المثل برمي
ل بـوده و  اي معمول و مستعمنخست ضرب المثلهايي كه امروزه در زبان محاوره -1

و دقّت در امثلة زير اين حقيقـت را   ها و يا كتب امثال و حكم نيز مضبوط استدر فرهنگ
  كند: روشن مي

اش هم (فيل زنده»: فيل زنده و مرده ندارد«نظير:  ني چو زيست شكر بخشد و چومرد نوا:
  هزار تومانست مرده اش هم هزار تومان)
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 تو راست شو چوني و مرگ به شمر زحيات
  

 كه ني چو زيست شكر بخشد و چو مرد نوا
  

  )1: 1358(بيلقاني،  

زمزم: آب شور و شيرين و بدين مناسـبت چـاهي كـه در     غسل جنابت به زمزم خطاست:
كسي از شما كـه جنـب باشـد، در    «مكه است زمزم ناميده شده است. مناسب است با اين خبر: 

  )432: 1358بيلقاني، »(آب ايستاده نبايد غسل كند
 جــوي غايــت دنيــاوي از قبــول درشم

  

 از آنكه غسل جنابت به زمزم اسـت خطـا  
  

  )4: 1358(بيلقاني، 

تر از كفش اسـت. زيـرا هـر چـه گـام      : يعني فلاني خوارمايه ..پاي بوس خسيسان شدن .
ي كسـاني مصـداق دارد كـه    كند. ايـن تمثيـل دربـاره   گيرد با پاي، كفش خود را لگدمال ميمي

  اما حاضرند حتيّ از افراد خسيس چيزي را طلب نمايند. كنند،قناعت نمي
 بده عنـان قناعـت اگـر همـي خـواهي     

  

 كه پاي بوس خسيسان شوي بسان ركـاب 
  

  )25: 1358(بيلقاني، 

مصراع دوم ضرب المثل است كه در عربـي و فارسـي    سگ به بانگ درآيد زپرتو مهتاب:
  رساند.نالد.يا: بانگ سگان به ماه ضرر نميتابد و سگ ميبه كار رفته. يعني ماه پر مي

 چو روشن است دلش، زيبد ار بدش گويند
  

 كه سگ بـه بانـگ درآيـد زپرتـو مهتـاب     
  

  )26: 1358(بيلقاني، 

داند. يا: كـور بـه   نظير: هر كسي مصلحت خويش نكو مي همه كس گوهر به نيم بها خرد:
  كار خود بيناست.

 عزلت به نقـد وجـود از روزگـار بخـر    
  

 ايرا خرد همـه كـس گـوهر بـه نـيم بهـا      
  

  )10: 1358(بيلقاني، 

رود كه سـره را  ي افرادي به كار ميمثل است، درباره در بزم كودك چه ارغنون چه سرنا:
  دهند.از ناسره تشخيص نمي
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 با عقل قاصر تو چه مه چـه چنبـر دف  
  

ــرنا  در بــزم كــودك چــه ارغنــون چــه س 
  

  )10: 1358(بيلقاني، 

: نظير: از پاي شكسـته  نخل شكسته رطب به كس ندهد و دست بريده عطا به كس ندهد
  سعدي) در مصراع دوم ارسال المثلين است.سير آيد و از دست بسته چه خير؟ ( چه

 كاينجا نداد به كساز نفس امان مطلب 
  

 نخل شكسـته رطـب دسـت بريـده عطـا     
  

  )10: 1358(بيلقاني، 

ها يكي نيست. هـر كسـي   : يعني طبع و ميل انساني عشق از آب دجله شفاكي ديد تشنه
  دوستدار و طالب مطلوب خويش است.

 كي گشت طبع حكيم از خاك سوخته خـوش 
  

 كي ديـد تشـنة عشـق از آب دجلـه شـفا     
  

  )10: 1358(بيلقاني،         
  نظير اين مضمون در شعر يغماي جندقي:

 بيش و كم عشق كشنده است چه دجله چه محيط
  

     
  

  آب يك ني چو همي بگذرد از سر چه هزار    
 (ديوان يغما، غزليات.) 

  يعني: از ماست كه بر ماست.  پر عقاب آفت وجود عقاب آمد:
 بـرد زمانـه از آن  ترا به دست تو سر مي

  

 هست پرّ عقـاب آفـت وجـود عقـاب     كه
  

  )1358:25(بيلقاني، 
  نظير:

ــرّ او   ــد پــ ــاووس آمــ ــمن طــ  دشــ
  

 اي بســـــا شـــــه را بكشـــــته فـــــرّ او 
  

  (مولوي)
   آب خوش مزه به مرد تشنه را از گلاب:

 زرنگ و بوي جهان صدمة فنـا خوشـتر  
  

 كه آب خوش مزه به مرد تشنه را زگلاب
  

  )25: 1358(بيلقاني، 
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  نظير:
 ســــيه چــــه غــــم دارددل زرنــــگ 

  

 زان كـــــه شـــــب روز در ميـــــان آرد
  

  )89: 1374 سنايي،(

: نظير: از صعوه محال بود صيد كرگدن. يا: از مرد سست نيايد مگـر  از گربه شير نر ساختن
  كار ناتندرست.

 عدوت چو تو تواند ايمـه او سـگ كيسـت   
  

 كه حيله جويد و از گربه شـير نـر سـازد   
  

  )53: 1358(بيلقاني، 
  نظير: از كدو هاون ساختن.  گياه تبر ساختن:از 

 هر آنكه جست زغير من اين طريقة نـو 
  

 چنــان بــود كــه كســي از گيــا تبــر ســازد
  

  )53: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

ــان مطلـــب بـــي  ــاي حكيمـ ــرجـ  هنـ
  

 زانكـــــه نيايـــــد زكـــــدو هـــــاوني 
  

  (ناصرخسرو)

رسد سر راه رهگذر سبز مار وقتي كه مرگش فرا مي سركوفته شد مار چو بر رهگذر آمد:
  شود.مي

 شـك چون مار زسوراخ برون آمد و بي
  

 سر گوفته شد مار چـو بـر رهگـذر آمـد    
  

  )56: 1358(بيلقاني، 
   گاو را با شير در يك جا زنجير كردن:

 كس نگنجد با شـما در ملـك زيـرا كـس نگفـت     
  

  
  

 بسته اند  دلاور  شير با   زنجير   در   گاو      
  )70: 1358(بيلقاني، 
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  نظير:
 در دل چو بود عشق نگنجد خـرد و عقـل  

  

ــار نگنجــد      در مجلــس خــاص ملــك اغي
  

 (ديوان اميرخسرو، غزليات.) 

اند. نظيـر: فلانـي   مصداق براي كساني كه دچار توهم و غرور شدهجز خويشتن را ننگرند: 
  انگار از دماغ فيل افتاده است.

 دارند رخ چون آينـه زانـك از تـري   آهنين 
  

 زير اين هفت آينـه جـز خويشـتن را ننگرنـد      
  

  )71: 1358(بيلقاني، 

  نظير: ديو بر تخت سليمان چو سليمان نشود.(امثال و حكم)ديو كار سليمان نكند: 
 فرّ اقبال تو از دشمن تـو نايـد از آنـك   

  

 ديو در طاعـت حـق كـار سـليمان نكنـد     
  

  )81: 1358(بيلقاني، 

بيت فوق اشاره است به: صخر جنيّ كه خاتم سليمان را ربود و بر جاي سليمان نشسـت و  
  مدتي ملك راند و سلطنت كرد.

  شاخ بيد نبود بقم:
 گردون به شكل اوست نه چون او كـه شـاخ بيـد   

  

    
  

  نبود   بقم   اگر  چه  در  آب  بقم  نهند    
  )85: 1358(بيلقاني، 

  نظير:
ــي  ــاخ ب ــار  ش ــوه خ ــرگ و مي ــود ب  ب

  

ــي  ــار بـ ــود   يـ ــار بـ ــع مـ ــع و دفـ  نفـ
  

  (سنايي)

براي كسي كه در نهايت نادان است. نظير: شبه فروش  دراز گوش چه داند رسيلي داود:
  تناسبي پيدا كند!» ياسين به گوش خر خواندن«چه داند بهاي در ثمين.از نظر مضمون شايد با 
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 به پاي مختصران نيست پاي دانـش تـو  
  

ــد   ــه دانـ ــوش چـ ــيلي داوددرازگـ  رسـ
  

  )85: 1358(بيلقاني، 

  ز جو.و نظير: گندم از گندم برويد، ج شاخ خسك زعفران نيارد بار:
 زباغ عالمت ار ميوه تلخ و ترش دهنـد 

  

 بخور كه شاخ خسك زعفـران نيـارد بـار   
  

  )103: 1358(بيلقاني، 
 و نظير اين بيت ويس و رامين:

   نيـــارد مـــار را بچـــه بـــه جـــز مـــار 

ــار     ــد ب ــز تخــم ب ــد ج ــاخ ب ــارد ش ني  
 

 (فخرالدين اسعد گرگاني) 

  نظير: فلاني گندم نماي جو فروش است. ي نخلبند موم رنگين است:شكوفه
 مباس بستة صورت، كه موم رنگـين اسـت  

  

ــكوفه   ــازار شـ ــد در بـ ــرد نخلبنـ ــه بـ  اي كـ
  

  )103: 1358(بيلقاني، 

يعني: چون دم تو صفا يافت، همدم كس مباش، چنانكـه آينـه    آينه، سيه از هم نفس شود:
  شود.ناچار از هم نفس كدر مي

 مباش همدم كس چون دم تو يافـت صـفا  
  

ــار       ــود ناچ ــنفس ش ــيه از هم ــه، س ــه آين  ك
  

  )106: 1358(بيلقاني، 

نظير: زر پاك از محك چه دارد باك. يا: طـلا كـه پـاك اسـت چـه       زر نخست محك بيند:
  محنتش به خاك است.(امثال و حكم)

 شگفت نيست اگر بر دل تـو زر گـذرد  
  

 كه زر نخست محك بينـد آنگهـي معيـار   
  

  )106: 1358(بيلقاني، 
   دم مسيح فرق كند زبانگ خر:

 ذات ترا زمانه هم باز شناسد از خسـان 
  

 فـرق كنـد زبانـگ خـر    عقل دم مسيح را 
  

  )118: 1358(بيلقاني، 
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  نظير:
ــردم هــزار آوا   ــه بانــگ خــوش گرامــي شــد ســوي م  ب

  

  
 وزان خوار اسـت زاغ ايـدون كـه خـوش و خـوب نسـرايد        

  

  (ناصرخسرو)
  نظير:

 ميــان مــاه مــن تــا مــاه گــردون     
  

ــت       ــمان اس ــا آس ــين ت ــاوت از زم  تف
  

  )مهدي سهيلي(

نظير: رخش بايد تا تن رستم كشد. يا: دو صد من استخوان  آلت رخت رستم رخش كشد:
  بايد كه صد من بار بردارد.(امثال و حكم)

 هست سـزاي مـدح تـو خـاطر مـن نـه مهـر و مـه        
  

    
  

  كĤلت رخت روستم رخش كشد نه شير نر    
  )108: 1358(بيلقاني، 

  تمثيل است براي ضعف و ناتواني كسي. چون خر به گل درماندن:
 ناز او كه با اين چـاره سـازيها   نيم من مرد

  

 دلم چون خر به گل درماند از ناز بخـروارش   
  

  )121: 1358(بيلقاني، 
  تمثيل است.  به هر جايي كه باشد گنج، ماري وطن گيرد:
 به هر جايي كه باشد گنج اگر، ماري وطـن گيـرد  

  

    
  

  ظفر گنج است و تيغ خسرو عالم ستان مارش    
  )122: 1358(بيلقاني، 

  نظير:
ــارايــن اســت كــه گــنج نيســت بــي   م

  

ــار      ــود خ ــود ب ــب ب ــه رط ــا ك ــر ج  ه
  

   (امثال و حكم)
  المنجد)»(انّ الانسان عبد الاحسان«نظير:  بر سفره هر آنكه خورد حلوا:
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ــوا     ــورد حل ــه خ ــر آنك ــفره ه ــر س  ب
  

ــردن     ــه گ ــن ب ــود رس ــفره ش ــون س  چ
  

  )148: 1358(بيلقاني،     

مانند: طبل تهي، (يا) طبلي تهي است. نظير: آواز دهل است از ميـان تهـي    بانگ ميان تهي:
  كند خشخاش.(امثال و حكم)بانگ مي

ــتند  ــد و هســ ــاون دارونــ ــي هــ  نــ
  

 پـــر بانـــگ ميـــان تهـــي چـــو هـــاون 
  

  ) 149: 1358(بيلقاني، 

در مصراع دوم ارسال مثلين وجود دارد. يعني: هر  آينه از چين نكوست، عود زهندوستان:
ي چين و عـود هندوسـتان را مثـل    شهري استعداد توليد محصول خاصي را دارد. چنانكه آيينه

  زنند.
 از در او كن طلب منهج حق زان سبب

  

 كاينه از چين نكوست عـود ز هندوسـتان  
  

  ) 168: 1358(بيلقاني، 

  نظير: باز گردد به اصل خود هر چيز.  به درياست بازگشت مياه:
  »كل شيء يرجع الي اصله«، »برد، چغندر به هراتزيره بكرمان مي«نظير: 

 گرچه نور به خورشيد بردن جهل است
  

 روا بود كـه بـه درياسـت بازگشـت ميـاه     
  

  ) 177: 1358(بيلقاني، 

مـور همـان بـه كـه     نظير: هلاك مور از پر است. يـا:  باشد هلاك مورچه چون پر برآورد: 
  نباشد پرش. يا: موري كه پر برآرد عمرش رسد به آخر.

 باشد هلاك مورچه چـون پـر بـر آورد   
  

 بـــدخواه تســـت مورچـــة پـــر برآمـــده
  

  ) 186: 1358(بيلقاني، 

	"ان مع العسر يسرا"نظير: زير رنج بود گنجهاي آساني: 	
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 ننالم از غم هجرت چو وصل حاصل اوست 
  

 آساني   گنجهاي   بود   رنج  زير  كه  
  

  ) 199: 1358(بيلقاني، 
  نظير:  

ــر   ــي بب ــب رنج ــواهي در طل ــنج خ  گ
  

ــي ــي مـ ــار خرمنـ ــي بكـ ــدت تخمـ  بايـ
  

  (سعدي)
  يا:

ــي  ــنج ب ــس   گ ــت ك ــده اس ــج ندي  رن
  

 خـــار نچيـــده اســـت كـــسگـــل بـــي
  

  (جامي)
شـود  نظير: رخت دو جاري را در يـك طشـت نمـي    اي رخت دو سلطان بر نتافت:حجره

  شست. زنهار! دو برادر هميشه رقيب و حسود يكديگرند.(امثال و حكم)
 دل زعشــق و عشــوة گرمــت بســوخت

  

ــر نتافــتحجــره  اي رخــت دو ســلطان ب
  

  ) 212: 1358(بيلقاني، 

، 3نظيـر: شپشـش منيجـه خـانم اسـت.(امثال و حكـم،ج       كشـد: كيك فلاني عماري مـي 
  )1260ص

 گفتمــت يــك بوســه گفتــي جــان بــده
  

ــي   ــاري مـ ــت عمـ ــرا! كيكـ ــددلبـ  كشـ
  

  ) 221: 1358(بيلقاني، 

  »حلوا حلوا گفتن دهن را شيرين نمي كند«نظير:  كي طعم شكر يابد آنكو شكر انديشد؟:
 وصلت به تمنّايي حاصل نشود كـس را 

  

 آنكـو شـكر انديشـد؟    كي طعم شكر يابد
  

  ) 222: 1358(بيلقاني، 

  »آفتاب را به گل نتوان اندود«نظير:  دريا به دامن نتوان پوشيدن:
  پوشم به دامان در نهان هر شب سرشك از پاسبان

  پوشيدن آخر چون توان دريا به دامن بيش ازين؟          
  ) 236: 1358(بيلقاني، 
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  نظير:  
 نشـــــايد بـــــاد را در برگـــــرفتن  

  

ــه  ــرفتن  نـ ــتي برگـ ــه مشـ ــا را بـ  دريـ
  

  (ويس و رامين)
  پايمال عشق شيرين جز دل فرهاد نيست:

  
 زير دست رنج عالم نيست إلّا طبـع مـا  

  

 پايمال عشق شيرين جز دل فرهاد نيسـت 
  

  ) 262: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

ــده  ــر در ديـ ــيني اگـ ــون نشـ  ي مجنـ
  

 بـــه غيـــر از خـــوبي ليلـــي نبينـــي    
  

  (وحشي بافقي)

سزاوار نيست در به كام نهنگ باشد، چنانكه شايسته نيست در سزا كي بود به كام نهنگ؟: 
  دل من گرفتار رنج باشد. نظير: دست ما كوتاه و خرما بر نخيل.

ــزا؟      ــج س ــه رن ــود ب ــي ب ــن ك  دل م
  

 در ســـزا كـــي بـــود بـــه كـــام نهنـــگ؟
  

  )237: 1358(بيلقاني، 
  دار:از بهر ميوه سنگ خورد شاخ ميوه

 مايلي بـه مـال، بـلا همنشـين تسـت     تا 
  

 كز بهر ميوه سنگ خـورد شـاخ ميـوه دار   
  

  ) 311: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

 دلبـــر شـــيرين اگـــر تـــرش ننشـــيند
  

ــوا    ــه حلـ ــد بـ ــع برنـ ــدعيانش طمـ  مـ
  

  (سعدي)
  دهد.معيار براي كسي كه كار عبث انجام مي سرمه سوي چشم حورا فرستادن:

ــه كــورم   ســپاهان و شــعر مــن آخــر ن
  

 ســرمه ســوي چشــم حــورا فرســتم  كــه
  

  ) 317: 1358(بيلقاني، 
  »شنيدن كي بود مانند ديدن؟«نظير:  :خبر كالمعانيةلَيس ال
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 بارك االله ملا بدر انـت فـي بـرج نعـيم    
  

  

 "لـيس خبـر كالعيـان   "هل نعيم الود لكن 
  

  ) 355: 1358(بيلقاني،  

  شهر كور و آينه با هم كه يافته است؟:
 و راحت بهم نيافت كس در زمانه مردم

  

 در شهر كور و آينه با هـم كـه يافتسـت؟   
  

  ) 376: 1358(بيلقاني، 
   شير بچه هم شير آيد:

 از پشــت اتابــك چــو تــو شــاهي زايــد
  

ــد     ــير آي ــم ش ــه ه ــير بچ ــه زش ــرا ك  زي
  

  ) 380: 1358(بيلقاني، 
  نظير:  

ــود    ــرگ شــــ ــرگ زاده گــــ گــــ
  

ــود    ــزرگ شـ ــي بـ ــا آدمـ ــه بـ ــر چـ گـ
  

  (سعدي)
  دنيا دكان بده بستان است. نستاني:تا ندهي، 

ــا لــب نــدهي دل زرهــي نســتاني      ت
  

ــتاني  ــدهي نسـ ــا نـ ــخن تـ  اينســـت سـ
  

  ) 670: 1358(بيلقاني، 
  نظير:  

از مكافــــات عمــــل غافــــل مشــــو 
  

گنـــدم از گنـــدم برويـــد جـــو ز جـــو  
  

  (مولوي)    
 

دوم ضرب المثلهايي است كه در عصر شاعر متداول بوده كـه خـواه نـاخواه در     -2
 ابيات ديوان حاضر آمده است.خلال 

اين كه كسي چيز خوبي را در جاي ناسـزاوار صـرف    : نظير:مهره بر گردن خردجال بستن
  كند.

 اي است نيـل انـدود  تو مردي و فلك مهره
  

ــال ازو شـــود زيبـــا    كـــه گـــردن خـــر دجـ
  

  )3: 1358(بيلقاني، 
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ارزش را دادن و چيز بـي : تمثيل است از اين كه چيز با ارزش گوهر گويا به خر مهره دادن
  گرفتن.

 به خون بمير و مده خويشتن بـدو زيـرا  
  

 كه كس نداد بـه خـر مهـره گـوهر گويـا     
  

  )3: 1358(بيلقاني، 

  كند.ها را گم ميكند و درشتهها را جمع مينظير اين كه: فلاني خرده
   زين پنج حس...:

  زين پنج حس چه شوي ايمن كه با همه شش؟
  

    
  

  دغا  حريف خصل  از   برد هم   باز بد   
  )10: 1358(بيلقاني،            

  نظير:
 دستخون است و هفده خصـل حريـف  

  

ــاييم  ــر مــ ــدر خطــ ــه در ششــ  وه كــ
  

  (خاقاني)    

يعني: خوشي و شادي را در جهان جستجو كـردن ماننـد    شهپر عنقا بر آشيان غراب يافتن:
  ي كلاغ.جستجوي سيمرغ است در آشيانه

 خوشدلي مجوي، كه كـس بر آشيان جهان، 
  

 نيافـــت شـــهپر عنقـــا بـــر آشـــيان غـــراب  
  

  )24: 1358(بيلقاني، 
   تير چهار پر آفت است در پرتاب:

 زپــنج ركــن شــريعت ســپر بســاز از آن
  

 كه تير چهـار پـر آفـت اسـت در پرتـاب     
  

  )26: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

 تير اگر راسـت شـود بـر هـدف اسـت     
  

 ور رود كـــج زهـــدف برطـــرف اســـت
  

  جامي)( 
  ي آب حيات اندر سراب.نظير: كس نيابد چشمه كس به باز مرده شكار نكند:
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 ترا چو مرد يقين، چون كني شكار نجـات؟ 
  

 كه در جهان نكند كس بـه بـاز مـرده شـكار      
  

  )104: 1358(بيلقاني، 

  نظير: كسي رايگان چيز ندهد به كس.(عنصري) نمايد يار:رايگان به كس رخ نمي
 عدم سـه روح بـده   بهاي يكشبه وصل

  

 نمايـد يـار  كه رايگان به خسـان رخ نمـي  
  

  )106: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

ــرد    ــون ب ــلي چ ــج در حاص ــس رن  ك
  

 كــــه از رنــــج او ديگــــري برخــــورد
  

  (دهلوي)
  نظير: كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. بر زنده فلك نكرد شيون:

ــون    ــرد افسـ ــب زر نكـ ــن لـ ــر مـ  بـ
  

ــيون   بــــر زنــــده فلــــك نكــــرد شــ
  

  )149: 1358(بيلقاني،     

يعني خرد و عقل در عالم خاكي با وجود جهات شش گانـه   زخاك، عقل نجويد موافقت:
و حواس پنج گانه و عناصر چهارگانه، كه داراي خواص متضـادند، موافقـت و ملائمـت نمـي     
ــاد ضــد      ــش و خــاك و ب ــه آب و آت ــازگاري محــال اســت، چنانك ــان س ــرا امك ــد. زي جوين

  : ذيل واژه)1361همند.(سجادي،
 زخــاك، عقــل نجويــد موافقــت، كــه در او

  

 جهت شش آمد و حس پنج و امهـات چهـار    
  

  )104: 1358(بيلقاني، 

سوسمار، جانوري اسـت كـه آنـرا مارمولـك نيـز       تا آنگاه كه سوسمار به آبشخور درآيد:
آبي بسازد و بعضي گفته اند كه اين حيوان اصلاً آب ي قدما با بيگويند.(لغت نامه) به عقيدهمي

ايـن ضـرب المثـل را در كارهـايي كـه شـدني       » حتيّ يرد الضبّ» «نخورد و در مثل آمده است
  )140: 1358كنند. (بيلقاني، نيست، تعليق به محال مي

 بي آب با زمانـه بسـازم چـو سوسـمار    
  

 كĤبي كه آب روي برد نيسـت در خـورم  
  

  )140: 1358(بيلقاني، 
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  مولانا هم اين مضمون را در ديوان شمس آورده:
    سوســمار از آب خــوردن فــارغ اســت

 

مــر ورا بــا چشــمه و ســقا چــه كــار     
 

 )غزليات( 

گذارد، پس هم ماده بار تخم مي: قدما عقيده داشتند خروس در عمر خود يك تخم خروس
شود كه در طول عمر خود تنها يـك  ي كسي بيان ميخواهد بود و هم نر. و اين مثل نيز درباره

  بار عطا كند و ديگر تكرار نكند.
 آبستند و نر چو خروس اي شـگفت و مـن  

  

ــرم      ــا دل نـ ــم بـ ــاده و هـ ــان مـ ــم زبـ  هـ
  

  )141: 1358(بيلقاني، 

رباعيات مستزاد حزين لاهيجي هم به كار رفته:اصطلاحي كم كاربرد كه در   
 آني كه سر از سجدة كوي تو نتافت

 نه روم و نه روس
 بر قامت عزتت فلك حله نبافت

 جز اطلس و طوس
 مرغ دل ما دانة وصل تو چشيد

 اما به شبي
 يكبار كردم كردي و تكرار نيافت

 چون تخم خروس
انـد. آن كـه در   تمثيلي است از سخن بيهوده. طيان، دو تن از شاعران گذشته بوده ژاژ طيان:

و در قـرن  » طيان بمي كرماني«معروف بود و ديگري » طيان ژاژ خاي«زيست به قرن چهارم مي
  زيسته است.ششم مي

ــان  ز طــورم گــران جــان تــر از ژاژ طي 
  

ــتم   ــينا فرسـ ــور سـ ــر پـ ــه بـ ــه تحفـ  بـ
  

  ) 317: 1358(بيلقاني، 
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   عنكبوت غازي نگردد، ار چه بر آيد به ريسمان:
 سالك به سينه شـو نـه بـه صـورت كـه عنكبـوت      

  

    
  

  ريسمان   به  برآيد   چه  نگردد ار   غازي    
  ) 152: 1358(بيلقاني، 

به معناي بندباز و ريسـمان بـاز اسـت كـه گـاهي بـر اسـب چـوبين سـوار           "غازي"كلمه  
  .شود و به معني جنگجو نيست

  سعدي گويد:
 سخرة عقلم چو صوفي در كنشت

 

رسن  در  غازي چو   شهرم  شهرة   
 

 (غزليات سعدي)

بنابراين چنين مستفاد ميشود كه سالك شدن به حفظ ظاهر عبادات و عادات نيست كـه بـه   
درون و باطن و عبادت به دل است چنان كه عنكبوت هر چند در بند ساختن و بالا رفتن حفظ 

از آن متبحر است اما غازي و بندباز نيست و اين تمثيل با تمثيل بعد نيز ارتبـاط معنـايي توانـد    
  .يافت

در دو مصـراع ارسـال مثـل وجـود دارد.      مفتي شهر كي شود، مور و مگس به طيلسـان؟: 
شـود، چنانكـه دشـمن او بـا زرق و بـرق وارث      يعني: مور و مگس به طيلسان، مفتي شهر نمي

  گردد.ملك نمي
  وارث ملك چون شود دشمن او به زرق و زر؟

  مفتي شهر كي شود مور و مگس به طيلسان؟                                
  ) 158: 1358(بيلقاني، 

نظير: بر آسمان چگونه توان شد به نردبان؟ يا: بـر   ي فلك كس نشود به نردبان:هبر سر قب
  معجزي چنان نتوان زد به ساحري.(عثمان مختاري)

 همت كس به گرد او در نرسد بـه شـاعري  
  

ــة فلــك كــس نشــود بــه نردبــان    بــر ســر قب 
  

  ) 159: 1358(بيلقاني، 
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بدان پرداخته شده مسألة جبر و اختيار و  يكي از مفاهيمي كه در شعر فارسي و عربي بسيار
نيز اين  بن ابي سلمي شاعر عربتقدير است كه از همان آغاز در شعر نمود يافته، زهير
يابي به بخت و اقبال، راه به جايي موضوع را چنين مطرح نموده كه سعي و كوشش در دست

 برد:نمي

ــا    ــه يلقهـ ــباب المنيـ ــاب اسـ ــن هـ  و مـ
 

ــلّم  و لـــو رام اســـباب الســـماء بسِـ  
 

  و همين موضوع را سعدي نيز مطرح كرده است:
ــد    ــي نهن ــش نم ــه كوش ــاده ب ــال نانه    اقب

نبر بام آسـمان نتـوان شـد بـه نردبـا         
 

)15: 1396(مسلمي زاده، ممتحن،    

مضامين اخلاقي و تعليمي مشترك «، 1396{مسلمي زاده، محبوبه؛ ممتحن، مهدي؛ تابستان 
تـا   1پژوهشنامة ادبيات تعليمي، ساله نهم، شمارة سي و چهـارم، ص  ». شعر زهير و سعديدر 
40{   

نظير: كور آينه شناسد؟ هيهات! يا خصـم تـو كـور و تـو      كـــور از آييــنه كران كنــد:
  ي شرع ...(خاقاني)آيينه

 فتنه كه چون شانه برد موي به شوخي زسر
  

 همچــو از آيينــه كــور كــرد زصــدرش كــران  
  

) 167: 1358(بيلقاني، 

يعني: هر كس استعداد خلق هنري بـاب طبـع خـود را     به زخمه به است باربد از پاسبان:
  دارد، چنانكه استعداد باربد، هنر زخمه نوازي است و استعداد پاسبان، زخم زدن به مجرم.

 هست دلش جام جم آينه نـامش مكـن  
  

 زانكه به زخمـه بهسـت باربـد از پاسـبان    
  

  ) 168: 1358(بيلقاني، 

نظير: كور را به چراغ چه حاجت. يا: نارگيل بـه   معجب يك چشم راست آينه باري گران:
  دست بوزينه.

 عالم شش گوشه راست قهر تو كاري عظيم
  

 معجب يك چشـم راسـت آينـه بـاري گـران       
  

  ) 168: 1358(بيلقاني، 
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در دو مصراع ارسال مثل به كار رفته است. يعنـي:   ي چين مخوان:چنبر دف را به طنز آينه
  شود.سروپايي سخنگو و شاعر نميدهد، چنانكه هر بيي دف كار آيينه را انجام نميحلقه

 سخرة هر عامه را هـم سـخن مـن منـه    
  

 چنبر دف را بـه طنـز آينـة چـين مخـوان     
  

  ) 168: 1358(بيلقاني، 
   شمع دزد خواب خوش پاسبان بود:

  حاجت چه خواست غيبتش از صدر ملكفتنه به 
  

  
  

  زانكه بود شمع دزد خواب خوش پاسبان  
  ) 172: 1358(بيلقاني،  

  نظير:
ــه     ــت افروخت ــه اس ــاجر آنگ ــمع ت  ش

  

ــوخته     ــزم س ــو هي ــزن چ ــود، ره ــه ب  ك
  

  (مولوي)  

تمثيل است كه به صـورت تعـريض بـه كـار رفتـه      آنچه همه كس خورد، ارزان به است: 
خورنـد، اگـر   تو غم ارزان و فراوان شده است، پس آنچه را كه همـه مـي   است. يعني: در عهد

  ارزان باشد، بهتر است. خلاصه: در عهد تو تنها غم و رنج عايد مردم شده است.
ــو    ــد ت ــده در عه ــو ارزان ش ــم ت  از غ

  

ــورد ارزان بهســت   ــس خ ــه ك ــه هم  آنچ
  

  ) 209: 1358(بيلقاني، 

  تمثيلي در قالب اسلوب معادله است. شاخ خسك آبدار، باغ ارم سوخته:
 خصم زتو شاد و من غمزده نـاخوش بـود  

  

 شـــاخ خســـك آبـــدار، بـــاغ ارم ســـوخته   
  

  ) 237: 1358(بيلقاني، 
  : جلوه خانة شهباز جاي تيهو نيست

 ز بــيم خـــاطر او دورتــر نشـــينم ازو  
  

 كه جلوه خانة شهباز جـاي تيهـو نيسـت   
  

  ) 287: 1358(بيلقاني، 
   زبان نشود، نانش اندر دهان ننهند: تا تنور آتشين
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 تـــا تنـــور آتشـــين زبـــان نشـــود    
  

ــد    ــان ننهنـــ ــدر دهـــ ــانش انـــ  نـــ
  

  ) 308: 1358(بيلقاني، 
  نظير: 

ــم آزار  ــود كـ ــو بـ ــم چـ ــتاد معلـ  اسـ
  

 خرســـك بازنـــد كودكـــان در بـــازار   
  

  (سعدي)
   وانكه چون آستان فتد در پاي:

 وانكــه چــون آســتان فتــد در پــاي    
  

 ننهنـــد پـــيش او ســـر بـــر آســـتان    
  

  ) 308: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

ــده    ــن در م ــو ت ــي ت ــه نرم ــه ب  هميش
  

ــره  ــرو گـ ــر ابـ ــرافكن بـ ــع بـ ــه موقـ  بـ
  

  (امثال و حكم) 
    هر كه او بر كران نشست از بد....:

ــد   ــران نشســت از ب ــر ك ــه او ب ــر ك  ه
  

ــد  ــان ننهنــ ــاف در ميــ ــا وي انصــ  بــ
  

  ) 308: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

 طوطيـان هين! مشـو چـون قنـد پـيش     
  

ــان    بلكــه زهــري شــو، شــو ايمــن از زب
  

  (مولوي) 
   در دل سوسن ارنه حربه كشند:

 در دل سوســـن ارنـــه حربـــه كشـــند
  

ــد    ــان ننهنــ ــرده رايگــ ــل كــ  زر حــ
  

  ) 308: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

 مــي بــاش چــو خــار حربــه بــر دوش 
  

ــوش   ــي در آغـ ــل كشـ ــرمن گـ ــا خـ  تـ
  

  (نظامي)     
  »تا نگريد طفل كي نوشد لبن؟«نظير: تخت خورشيد اگر نه تيغ زند... : 
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ــد    ــغ زن ــه تي ــر ن ــيد اگ ــت خورش  تخ
  

 بــــر ســــر چــــارم آســــمان ننهنــــد 
  

  ) 308: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

ــراد   ــي چــو حاصــل نگــردد م ــه نرم  ب
  

 درشــــتي زنرمــــي در آن حــــال بــــه 
  

  (امثال و حكم)

  دهد.مصداق براي كسي كه بدون محاسبه كاري را انجام مي منقار زاغ به عنقا فرستادن:
ــم   ــه باش ــان فصــاحت ك ــن از طوطي  م

  

ــتم    ــا فرس ــه عنق ــي ب ــار زاغ ــه از منق  ك
  

  ) 317: 1358(بيلقاني، 
  امثال مزبور در مفهوم اين بيت عربي است:

ــر     ــي هج ــرا ال ــع تم ــدي كمستبض  اه
  

ــيمن  ــراد الـــي الـ  او حامـــل وشـــي ابـ
  

  ليدن)مرزبان نامه چاپ  9(ص

  دهد.تمثيل است براي كسي كه كار بيهوده انجام مي ذره به خورشيد فرستادن:
 نه چون سـايه در خـاك بايـد نشسـتن    

  

ــتم    ــيد والا فرسـ ــه خورشـ ــه ذره بـ  كـ
  

  ) 317: 1358(بيلقاني، 

  دهد.مصداق براي كسي كه كار نابخردانه انجام مي جرعه سوي دريا فرستادن:
 مسـت خفتـه  نه چون كوهم افسرده چـون  

  

ــا فرســتمكــه يــك جرعــه    اي ســوي دري
  

  ) 317: 1358(بيلقاني، 

  دهد.فايده انجام ميمعيار براي كسي كه كار بي شاف اخضر به زرقا فرستادن:
ــه چــون ره نشــينان  ــه زراق باشــم ك  ن

  

ــتم    ــا فرس ــه زرق ــر ب ــاف اخض ــي ش  هم
  

  ) 317: 1358(بيلقاني، 
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براي كسي كه همت عالي ندارد.: تمثيل است آب جوي زي مسيحا فرستادن
ــده  ــاش الله وحــ ــرم حــ ــر بتـّـ اگــــر آب جــــوزي مســــيحا فرســــتم زخـَـ

)317: 1358(بيلقاني، 

نظير: دو صد گفته چو نيم كردار نيست. آهن به جهد هيچ كس كيميا نشود:
آهــن بــه جهــد هــيچ كــس كيميــا نشــد  عالم به قول هيچ كس از فتنه سر نتافت

)375: 1358(بيلقاني، 

ضرب المثلهايي كه امروزه معمول و متداول نيست و از ضرب المثل بودن آنهـا در -3
ا به عنوان ضرب المثل به كار برد.توان آنها رقديم نيز اطلّاع درستي نداريم، اما مي عهد

بـود و : تمثيل به توصيف پيامبر اسلام است. يعني، پيامبر از عـالم به از آهو بود مشك ختا
ا مشـك ختـا از آهـو بـاوجودش با ارزش تر از تمام عالم بود، چنانكه مشـك از آهوسـت، امـ

باشد.تر ميارزش
باشد از آهو، به از آهـو بـود مشـك ختـا     او زعالم بود و بهتر بد ز عالم آنكه مشـك 

)8: 1358(بيلقاني، 
نظير:

ــاني    ــنس مردمـ ــاه از جـ ــو اي شـ احجـــاربـــود يـــاقوت نيـــز از جـــنس  تـ
)35: 1374، سنايي(

ي پلنـگ بـه سـبب عطـشيعني: زخم خـورده  زخم خوردة پلنگ را از آب گزير نيست:
ي روزگار نيـز راه درمـان خـود را پنـاهداند و زخم خوردهدرمان را خوردن آب ميفراوان راه 

بيند.آوردن به مقام وحدت مي
چو زد پلنـگ شـب و روزت، آب وحـدت جـوي    

زآب  نيست  گزير را   او خوردة   كه زخم
)25: 1358(بيلقاني، 
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 ـدر باب مناعت طبع و ارتفـاع معنـوي    مخور لعاب دهن تا به نان كس چه رسد: ه كـار  ب
  رود كه حكايت از علو همت گوينده دارد.مي

 مخور لعاب دهن تا به نان كس چـه رسـد  
  

 كه كـرم پيلـه بميـرد بـه عاقبـت زلعـاب        
  

  )25: 1358(بيلقاني، 
  حسرت خربان شمار خر كه نه در بنگه است:

   آفت سايل شمار زر كه نه در دست تست:
ي را مي تمثيلي است در قالب اسلوب معادله يعني مفهوم در مصراع اول كامل است و مطلب

ت.رساند اما با ذكر مطلبي ديگر به عنوان مثال، آن را استحكام بيشتري بخشيده اس  

 در دست تسـت آفت سايل شمار زر كه نه 
  

 حسرت خربان شمار خر كه نه در بنگه است  
  

  )42: 1358(بيلقاني، 

تمثيل است براي كسي كه كار غيرشرعي انجـام   مصحف در آبخانه و بت در حرم نهادن:
  دهد.مي

 ايشان و مـن مگـوي كـه در شـرع نيسـت راسـت      
  

    
  

  حرم نهند  در  بت  و  آبخانه  در مصحف     
  )84: 1358(بيلقاني، 

در قالب اسلوب معادله و استفهام انكاري شـايد   معيد مدرسه كي شد چكاوك از تكرار؟:
  بتوان گفت معادل: با حلوا حلوا دهان شيرين نشود

 قرين ثابته كي گشت فكرت از شهوت؟
  

 معيد مدرسه كي شد چكـاوك از تكـرار؟  
  

  )105: 1358(بيلقاني، 
  كردن.از شوخي تمثيل است،  دروغ خوش فسانه است:

 خود راست بگويد اين چه شوخي اسـت؟ 
  

ــت     ــانه اسـ ــوش فسـ ــه دروغ خـ ــرا كـ  زيـ
  

 )298: 1358(بيلقاني، 
 تمثيل است.  ز چتر غرابي و تاج خروسي شاهي نيايد:
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ــد    ــاهي نياي ــه ش ــزد، ك ــد نخي ــن ب  زم
  

ــي   ــاج خروســ ــي و تــ ــر غرابــ  زچتــ
  

  )330: 1358(بيلقاني، 
  نظير:

 ز بـــد اصـــل چشـــم بهـــي داشـــتن 
  

  

 ديــــده انباشــــتن  بــــود خــــاك در 
  

  (فردوسي)

تمثيل است براي كسي كه از سر ابلهـي و شـيدايي كـاري را     به كفچليز شتر را آب دادن:
  دهد.انجام مي

 به كفچليز شتر را كسـي كـه آب دهـد   
  

 بـــود هـــر آينـــه از ابلهـــي و شـــيدايي 
  

  ) 333: 1358(بيلقاني، 
  

  نتيجه
ي سخن خويش را با جامه عروس يسخنوران ايراني در قرن پنجم و ششم هجري پيكره -

 اند.ارسال المثل آراسته گردانيده هنر

اي كه معاصر است بـا تعليمـات   از تمثيل پردازان اين دوره مجيرالدين بيلقاني است، دوره -
هاي صوري و معنوي در قصايد انوري، كمـال الـدين، اصـفهاني، خاقـاني، فلكـي      زيبايي

 شرواني و ديگران.

 خود به صنايع لفظي و معنوي و تمثيل توجه دارد.مجير در انواع ادبي  -

 براي نشان دادن سبك شعري مجير، لازم است گرايش او را به ارسال مثل تحليل كنيم. -

ي او و بعضي متـأثر از فكـر خاقـاني و گـاه     ي طبع و قريحهتمثيلات مجير برخي ساخته -
 فرخي و منوچهري است.

ل بوده و امروزه هم متداول اسـت و بخشـي   هاي مجير برخي در عهد او متداوارسال مثل -
 نيز از رواج افتاده است.

هـاي بعـد   و كمتـر در دوره  اوسـت ي هايي كه شاعر بكار بـرده خـاص دوره  بيشتر تمثيل -
 كاربرد دارد.
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 ي دوم قرن پنجم هجري است.اوج شكوفايي قصايد تمثيلي از نيمه -

 شود.خارج ميصنايع لفظي و معنوي در عصر مجير، گاه از حد اعتدال  -

، بويژه تمثيل، نمك و چاشني كلام سخنوران هر دوره از ادوار ادب صنايع لفظي و معنوي -
 فارسي بوده است.

شود كه از توصيفات مجير در قصايدش در وصف آل خجند و حسين بن علي، معلوم مي -
 وي مذهب شافعي داشته است.

قدرت شاعر در علوم قرآن، حديث، علـوم عقلـي، بلاغـت و     ،بهترين معرّف قدرت مجير -
 امثال و حكم و تمثيل است.

مجير بعد از انقلاب دروني، قصايدش تحت تأثير خاقاني بوي تصـوف و زهـد بـه خـود      -
 گرفته است.

شاعر با پرداختن به تمثيل و ساير فنون بلاغت، دارويي براي درمـان آلام درونـي خـود و     -
 كند.جامعه تجويز مي

 بيند.مجير علت اختلافات موجود در جامعه را عدم توجه به عالم درون مي -

مجير نيز مانند ساير شاعران و نويسندگان فارسي زبان براي ايجاد ارتبـاط مـؤثر و تفهـيم     -
 مطالب اجتماعي، عرفاني و توصيفي خود از تمثيل بهره گرفته است.

گـردد و  ي كلام مياعث تقويت بنيهارسال مثل در نظم و نثر، ابزار آرايش سخن است و ب -
  كند.جلب توجه مي
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Abstract 
This article aims to investigate the allegories in Mojeer Al-din beileghani' Divan 
which is revised by Dr Mohammad Abadi. Persian writers of 5 and 6 centuries 
made use of rhetoric's, allegories and other literary devices to adorn the language 
used in poetry. One of the great experts in allegory is Mojeer Al-din beileghani; a 
poet of the early 6 century. This era coincides with the verbal and spititual beauties 
in odes by Anvari,Kamal-Al-Din Isfahani, Khaghani, Falaki Shervani and others. 
Mojeer Al-din pays a lot of attention to literary devices such as allegories and in 
order to introduce his style we should analyze his point of view toward allegory. 
The results of this study show that some allegories are coind by the poet himself 
and some others are derived from the works of Khaghani. Farokhi and 
Manuchehri.Furthermore, three kinds of allegories can be found in Mojeer Al-din 
divan: First, allegories which are common now. Second, allegories which were 
common in Mojeer Al-din day and allegories which are dead and uncommon. 
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